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  »امام زمان «  جمھوری ايرانی و مسئله
  

  » سکو�ريته«و» امام زمان«

  پشت وروی ِ يک سکه
  

  »سکو�ر«اصط+حات گوناگون درفرھنگ ايران برای 

  

  زمانی ، زمانيان=  سکو�ر

َاوامی ، اواميگان = سکو�ر   )عامی ، عوامی ( َ

  سپنجی= سکو�ر

  )  بھـديـنان( درايران ، زرتشتيان

  بودند» مدينان ِسکو�رّخر« ِبرضد 
  

زروان « ميرود، غالبا صحبت از نام »  زمان« ھنگامی سخن از
بحثی » زمان « ِميرود، ولی ھيچگاه ازريشه خود ِ واژه » 

علت آنست که درست روی اين پديده، تنش وکشمکش . نميشود 
. بوده است ) بھدينان ( سخت ، ميان خرمدينان وزرتشتيان 

 دراين باره ،  باھما ی اين دو عقيده متضادستيز ِخونين ِھزاره ھ
درفرھنگ ايران ، سبب بسياری از تحريفات دراين اصط@ح شده 

، نام روز » زم « است و » زم« ، » زمان « ريشه واژه . است 
اھل فارس ، بنا بر (  ھرماھی بوده است که خرمدينان 28
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آرمئتی = زامياد« ، و زرتشتيان آنرا  »رام جيد« آنرا ) ابوريحان 
چرا اين دو باھم دراين نام ، چنين . ميخوانند  »  خدای زمين= 

  اخت@ف بزرگی را دارند ؟ 

سه روز = سقف زمان « را که » دـيـرام ج« چون خرمدينان ،
ھم خدای زمان ميشمردند ، » پايان ھرماھی، سقف زمان بود 

نام ديگر ( باھم بود ) گی = ژی = جی (= وھم خدای زندگی 
زمان وزندگی ، درجھان بينی آنھا ازھم . )  جی بوده است رام،

گشتن ( خدا، خودش ، در زمان ، ميزيد ، و ميگردد . جداناپذيرند 
زمان . ، يا به سخنی ديگر، دگرديسی می يابد ) شدن = ورتن = 

، ميگردد، يا به سخنی ديگر، تحول يابی ھميشگی خدا درجھان 
 دگرگونه شوی گوھرخدا زمان ،. ھستی است  ، نه گذر وفنا

که واحد (ھرماھی  . درچھره ھای گوناگون جسم وماده ھست
ِ، چيزی ، جزتحولِ خود خدا درسی چھره گوناگونش ) زمان بود 

  . نيست 

به عبارت ديگر، خدا ، . خدايان ايران ، ھمه خدايان زمانی بودند 
زمان ، جنبش . چيزی جز تحول يک اصل ، درروند حرکت نيست

، تحول ھم می يافت  ، وبرای آنھا ، آنچه می جنبيد  استيا حرکت
) . حرکت مکانيکی جسم، تحول گوھری آن جسم ھم بود ( 

. حرکت ، فقط جابجاشدن خالی نبود ، بلکه تحول درگوھرھم بود 
خدا ، اصل ھميشه تازه شوی در تغييرات ماده وجسم درگيتی 

زاھورامزدا اين انديشه به کلی برضد تصوير زرتشتيان ا.  است
  «زم، که رام ، که« اين .بود، که ناگذرا و تحول ناپذيرميباشد 

وموسيقی وشعر وشناخت وشادی  باشد ، وخدای رقص »جی 
 درسقف زمانست ، با فرو آمدن ازفراز ، جامه خودرا باشد ،

تن ( خدای زمين = ، يا آرمئتی ) زم (ميگرداند و زمينی و زمين 
 ھست و آرمئتی »ّ فرخ « رام ، .دميشو) تنکرد = وجسم وماده

 خدا که اصل رقص . ھست  »ّ فرخ زاد«يا خدای زمين ،
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وموسيقی وشعروشناخت وشاديست ،  گيتی و جسم ميشود 
برای يزدانشناسی زرتشتی ، گيتی ، جايگاه ) . تنکرد ( 
فراسوی گذر و گشتن ( ھست ، و اھورامزدا ، ناگذرا ) فنا ( گذر

است ، » رام « که نام ديگر »  شـاده« . است) و تحول يافتن 
اصل وسرچشمه . درتن شدن و تغييريافتن درزمان ، پيکرمی يابد 

وشتن ( شادی ، رقص . شادی ، جسم ميشود، گيتی وزمين ميشود 
دريزدانشناسی زرتشتی ، گيتی . ميشود  ) وجد=وشت گشتن ، = 

، گستره ايست که اھريمن به آفريدگان اھورامزدا ميتازد 
 ، وھمه را آلوده وزخمگين ميکند) روان وجاری شدن = تاختن( 

اھورامزدا ، برای تسکين اين درد، ، و  ، و درد ودروغ ميآفريند
مرھمی روی دردھائی که اھريمن درزندگی ميآفريند ، می نھد،  

اين مفھوم شادی ،  .  ّواين مرھم مسکـن درد را ، شادی مينامد
تجسم يابی اصل شاد ی « که » ن ّشادی خرمدينا« بکلی با مفھوم 

  . ھست ، فرق کلی دارد » يا گوھرخود ِ خدا درجسم وتن وماده 

اين است که با چيره شدن آموزه زرتشت در دوره ساسانيان ، 
 » ّخرمدينی ، که ھمان آئين ارتائی کھن است« جھان بينی 

ولی اکثريت مردم . دوشميد وتاريک ومسخ ساخته ميگردسرکوب 
رام = خدای زمان« ّخرمدين بودند ، مھرخود را به اين ايران که 

ميشد ، ) آرمئتی =  تیرمه -آ( که خودش ، زمين » زم = شاده = 
و شادی مجسم ميگرديد ، و غايت زندگی درگيتی را جشن 

خرمدينان که ھمان سيمرغيان . ميدانست ، فراموش نکردند 
 واقعی ِبودند ، رستاخيز اين خدای زمان را به زمين ، نجات

» در داروی تسکين درد « زندگی ازدرد ودروغ ميدانستند ، و 
حکومت ساسانی ، شادی را نمی يافتند ، اين بود که با چيرگی 

آنھا ، منتظر . دادند » مھدی « را به » امام زمان « اس+م ، نام 
تجسم يابی خدای زمان درگستره ھای زندگی اجتماعی وسياسی 

  .  و اخ+قی بودند 
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، »رمه = رام نی نواز= خدای زمان وزندگی= زم «  تحول اين
، يا متامورفوز خدا به جسم »  تی – رمه - آ= زمين يا آرمئتی« به 

، با تصوير آفريدن جھان با خواست ) شدن (= ّوماده ، و گشتن 
  .اھورامزدای زرتشت ، ھمخوان وسازگار نبود 

(= حول رام ت«  زرتشتيان درمتون خود ، دمی از اين  اينست که
نميزنند ، و با جامه گردانی و دگرديسی يا )  رمه تی - ا« به ) رم 

 . متامورفوز خدای زمان ، به گيتی وجسمانيات ، مخالف ھستند
اينست که زمان را تبديل به دوگونه زمان ميکنند که بزودی ، 

  .بررسی خواھد شد 

ّبرای خرمدينان ، زندگی درزمان ، پيکريابی خدای زندگی 
 زندگی ، درتحول .دردگرديسی ھايش ھست ) گی = ژی  =جی( 

زندگی درزمان ، . ، غنا وسرشاری خود را ميافزايد وميگشايد 
که خدای زمان ) رامشگری ( رام . واقعيت يابی جشن وشاديست 

و شعرو شناخت ) گشتن = وشتن ( که موسيقی و رقص 
نی زما« وخاکی و»  زمينی« وشاديست ، خودش ، زندگی وتن و

) .  ميرقصد ( ميشود، خودش  درگشتن در زمين ، می وشتند» 
 «.است ) وشتن ، وجد ( ، رقص ) تغييروتحول ( دگرگونه شدن 

ميباشد، وجود، » وشت = وجد « درگيتی ، تجسم »  وجود
» زمان « شناخت اين دوتجربه از. است ) وشت( پيکريابی وجد

آخرالزمان وامام « درايران ، ما را با مسئله » تحول وتغيير« و
با شناخت اين پيکار ِھزاره ھا درايران ، . آشنا ميسازد »  زمان

است ) که خود را بھدينان ميخوانند ( ميان خرمدينان وزرتشتيان 
ريشه ژرفی »  تصوير امام زمان « که ميتوان دريافت که 

سرانديشه «  بازگشت به ، ودرتاريخ وفرھنگ ايران دارد 
ان ، راھی جز بسيج ساختن فرھنگ دراير» سکو�ريته 

   . ّخرمدينی ِايران ندارد
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  زمان بيکران و زمان کرانمند

  زمان به ھم پيوسته و زمان ازھم بريده

  را نابودکرد؟» رّـش« چگونه ميتوان
  

 ، و پيدايش يافت»  ّاصل شر = اھريمن « با زرتشت ، تصوير
ُر، دربن جھان ھستی ، موجوديت يافت ـش ھنگ ، که برضد فرّ

ّبا موجوديت يافتن اصل شر . بود ) ّخرمدينی ( ايران 
درگوھرجھان ھستی و درتاريخ ، اين مسئله بنيادی در 

« چگونه ميتوان از دست يزدانشناسی زرتشتی طرح شد که 
 راه حل درجھان ھستی وتاريخ ، رھائی يافت ؟» اھريمن = رّـش

تی زمان به وق« اين مسئله از ديدگاه دين زرتشتی ، اين بود که 
ّ، اھريمن يا اصل شر ، به خودی خود، محو  » پايان برسد
تا زمانی که زمان به آخرش نرسيده ، بايد با .  ونابودميشود

زندگی ، جھاد ( ّاھريمن ، که اصل شرھست جنگيد وجھاد کرد 
برغم اين مبارزه ، ، ولی ) ّھميشگی با اھريمن يا اصل شر است 

وقتی زمان ، به انتھايش برسد ، آنگاه . ّنميتوان شر را ازبين برد 
ولی . اھريمن که فقط موجوديت در زمان دارد ، ازبين ميرود 

 تنھا راه چاره آن بود که .درزمان که پيوسته بود ، انتھائی نبود 
زمان « زمان ، درپايان ، بريده شود ، وبدين ترتيب انديشه 

ازشر بود که  برای يافتن راه حل نجات .پيدايش يافت » کرانمند
زمان  «يک زمان را . شدند » زمان « آنھا قائل به دو گونه 

« يا » بيکرانه « . » کرانمند « ناميدند، ويک زمان را »  بيکرانه
ما ازبيکرانه ،معنای بی حد وبی نھايت را يعنی چه ؟ » کرانمند 

به معنای ) karenitan (درپھلوی » کرانيدن « ولی . داريم 
زمان  . فتن وازھم گسستن وازھم بريدنستپاره کردن وشکا
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بيکرانه ، به معنای زمان به ھم پيوسته است ، که نميتوان ھيچ 
خيرو نيکی و اھورامزدا ، دراين زمان . جائی از آنرا ازھم بريد 

ازھم بريده شده « زمان کرانمند ، زمانيست که  . بيکرانه ھستند
  . » است 

اينست که اھورامزدا ، به اھريمن ميگويد که پھلوانان ، ھنگام 
به . مبارزه باھم ، قرارداد ميگذارند که چقدر باھم خواھند جنگيد 

به سخنی . ِعبارت ديگر سر وته زمان نبرد را معين ميسازند 
  برای نبرد باھم ويک برھه از زمان را ،ديگر، زمان را می برند

ما ھم درتاريخ ، اين گونه باھم به نبرد خوبست که . برميگزينند 
، دست ازجنگ باھم  ماھم وقتی اين زمان تمام شد. بپردازيم 
 وبا اھورامزدا، پيمان می  ،واھريمن آن را می پذيرد. ميکشيم 

  . ، به رسم ايرانيان باقی ميماند  بندد وبرسر اين پيمانش

، چون ولی فلسفه وجودی اھريمن با اين قرارداد ھمخوان نيست 
اھريمن تا زمانی زنده وموجود است که بيازارد و بجنگد 

جنگ وستيزوآزار، ھستی  . ّچون اصل شر ھست ، وبستيزد
. واگر دست ازاين عملش بکشد ، فوری نابود ميشود . اوھست 

وقتی دست . ّوجودش ، اينھمانی با ورزيدن شر در زمان دارد 
ّازورزيدن شر بردارد ، ديگر اھريمن يا شر   بااين خدعه.  نيست ّ

ّ، اھورامزدا ، ميخواھد کلک اھريمن وشر را اززندگی )حکمت ( 
 اھورامزدا ، ميداند که خودش درجنگ وجھاد با اھريمن ، .بکـند 

ولی با اين خدعه، که . ّامکان و توانائی نابود کردن شر را ندارد 
باشد » زمان کرانمند  = رـزمان آخ« و اختراع » بريدن زمان « 
اينست . را درجھان وتاريخ ، حل ميکند » ّنجات ازشر «  مسئله ،

،  ھستند» آخرالزمان « که ھمه زرتشتيان ، منتظر رسيدن اين 
  .  د نبرنميآي» رّـدفع ش« چون خودشان وخدايشان ازعھده 

» زندگی= ژی « ّدرفرھنگ خرمدينی ، وارونه دين زرتشت ، 
« نيست ، بلکه »  اژی «و متضاد با » اھريمن = اژی « بريده از
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 گردونه يا يوغ -1باشد ، در گوھرش » زندگی « که » جی = ژی
و » شاھين ترازو«  خودش به معنای -2واصل آفرينندگيست و

به .  اصل توافق وھمداستانی وآشتی است - 3خودش به معنای 
ُعبارت ديگر، خرمدينان ، بن وطبيعت وفطرت جھان ھستی را ،  ّ

صل آفرينندگی و خرد سنجنده با ترازو و جانی ميدانستند که ا
، چنين خردی » ژی « از.  وفق دادن اخت@فاتست ِسرچشمه

پيدايش می يابد که با آشتی دادن وھمآھنگسازی ، ھمه را باھم 
ّ درفرھنگ خرمدينی ، جنگ وجھاد وستيز، . آفريننده ميسازد 

ّگوھرجھان واجتماع نيست ، و اصل شر، درجھان و درتاريخ 
، خودش چون يوغ » زندگی = ژی « .  ماع ، وجود ندارد واجت

، اصل ھمجوشی با ) يوش = جوش = جوغ= يوغ ( ھست 
  . ھمست 

ّخرمدين ، نميکوشد ، با جھاد با شر وکفروض+لت ، اصل شر  ّ ّ
 ناميده ميشود ، تنھا ، »رّـ ش «آنچه  .وتباھی و کفر را نابود سازد

ھست که ) گردونه = ن شاھي= ژی (  که دراندازه اخت+ليک 
عارض ميشود ، وسبب پيدايش ِ عارضی ِ خشم وقھروآزار وتھديد 

ميجوشد ، ميتواند ) ژی ( وکين ميشود ، ولی خردی که ازجان 
ازسراين عارضه را رفع کند وانسان را سرچشمه 

» آخرالزمان « نيازی به بنابراين . مھروجوانمردی وبينش نمايد 
) ّشر = زدارکامه = اژی( ن  ، تا اھريمزرتشتی  ندارد

خود به خود، محو )  کرانمندشدن زمان( دراثربريده شدن زمان 
اين ھمداستانی و توافقی که خرد ِ جوشيده ازجان . ونابودشود 

ميآفريند ، ميتواند آنچه را دراثر بی اندازه شدن ) ژی = زندگی ( 
منتقی » تباھی وفساد واخت@ل شده ھست «  ، موجب پيدايش 

  .زد و بزدايد سا

دردين زرتشتی پيدايش يافت ، و علت آن » آخرالزمان « ارـظـتـان
 خردی دراجتماع بود که بايستی ازجان وزندگی خود ِ ِودـبـ، ن
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مسئله  .  تا مستقيما نگھبان زندگی آنھا باشد ،مردم ، فراجوشد
حقيقی آنست که بايد ازسر، خرد ی که مستقيما  اززندگی مردمان 

، برانگيخته شود، تا با بکار بستن آن خرد، اين ميافروزد 
. اخت@sت عارضی که ھميشه درجامعه روی ميدھد ، رفع گردد 

درجھان » اھريمن يا ابليس = رّ ـاصل ماوراء الطبيعی ، ش
. ھستی نيست که نياز به انتظار بريدن زمان درآخرالزمان باشد 

معه پيدايش اين احساس نزديک شدن به آخرالزمان ، چگونه درجا
می يابد ؟  قدرتھای حکومتی و دينی دراجتماع ، ازسوئی راه 
بسيج شدن خردھای مردمان را ازتجربيات مستقيم زندگيشان می 

، ولی ) تا خودشان نگھبانی اجتماع را به عھده بگيرند ( بندند 
ادعا ميکنند که خرد انسانی بطورکلی عاجروناقص وضعيف است 

بجای حل مسائل ، برپيدايش مسائل ، وازسوی ديگر، خودشان 
بدينسان ، مردمان ، احساس .  ميافرايند  و دردھای گزندهتازه

عجزخود را در برابرانبوه شدن مسائل sينحل درمی يابند و ازآن 
 و  ،عذاب ميبرند و ھم ازقدرتمندان و ھم ازخود ، نوميد ميشوند

 . يشودسبزم» آخرالزمان « دراين حالت اضطرار، نياز شديد به 
ّ، شر » ُبـرش ناگھانی زمان « درھمين آخرالزمانست که با 

   . وتباھی وفساد يکجا ازتاريخ واجتماع ، محو خواھد شد

، يک نقطه پايانی در تاريخ نيست که بتوان » آخرالزمان « ولی 
، فقط در » کرانيدن زمان « چرا ؟ چون . معين ومشخص ساخت 

ھر نقطه ای را اززمان  بلکه يک نقطه از زمان در پايان نيست ،
ھرنقطه ای .  ازھم بريده ميشود  يکـبـارهکه ببريد ، سراسر زمان

با بريدن زمان ، ھرآنی . از زمان ، پاره وگسسته و بريده ميشود 
 . ھرزمانی ، آخرالزمان ميشود. از زمان ، ازھم بريده ميشود 

  . ھرزمانی ، انباشته از اضطراب و آشفتگی ودرد ميگردد 

به .  بوده است جنبش به ھم پيوستهزمان ، درتجربه نخستينش ، 
. است ) يعنی نابريده ازھم ( عبارت ديگر، زمان ، بيکران 
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 سراسر زمان ، ھرنقطه ازآن را که بخواھيد ببريد وبشکافيد
« زمان که . ، ازھم بريده و ازھم پاره ميشود درھمه نقطه ھايش 

گام ، + ھنگ ( جفتست باشد ، دوپای باھم »اوام = ھنگام 
حرکت درفرھنگ ايران ، با پيوند دوپا ) . ھنجارشدن دوپا باھم

ازبين بردن جنبش دريک نقطه  . ی جفت ، تصويرميشد) دوگام ( 
 ( =بدينسان ، زندگی . ، ازبين بردن اصل جفتی حرکت است 

، در ھرلحظه ای ) جی، که خودش ھمين يوغ يا اصل جفت ھست 
 ازاين رو ، .ه و گسسته ودريده ميشود از زمان، ازھم پار

ازآن پس، . ، درد ميشود )درگيتی ( رزندگی در زمان ـراسـس
، ازجان او »  داس برنده «ھرآنی ، پاره ای از زندگی او با 

  . بريده، و دورانداخته ميشود 

احساس درد کشيدن آن به « درگوھرش » گذر« اينست که 
» دھـر« ،  »  برندهداس زمان« به اين  . »جان ھست آن ِ

.   د ا آن به آن درجان انسان، می کراندھر، زمان ر. ميگفتند 
زمان ، درخت ھميشه ّدرحاليکه درتجربه خرمدينان از زمان ، 

 شاخه ای تازه بردرخت ھرروز، . است روينده وافزاينده وبالنده 
 شاخه ھای افزاينده خدايان ،. د ويد وافزوده ميشزندگی ميرو
ند که ازسوئی اينھمانی با گلی ورنگی تازه ، و  ھستدرخت زمان

. ند آھنگ ودستانی تازه از موسيقی دارازسوی ديگر اينھمانی با 
اين دو تجربه متضاد   .ِزندگی در روند زمان، روند جشن است 

و ) ارتائيان = خرمدينان ( از زمان ، ھزاره ھا ميان سيمرغيان
و پيکارسخت بوده است ،  زـ، ميدان ستي) بھدينان ( زرتشتيان 

، ازسر، چشمگيرشده » سکو�ريته « که امروزه با اصط+ح 
اين دو تجربه از زمان ، سراسرگستره ھای زندگی ، از . است 

.  دين واخ@ق گرفته تا سياست واقتصاد وحقوق را معين ميسازد 
فرھنگ ايران ، با ديدی که اسيرالھيات اس@می و يزدانشناسی 

دارد ، تا » بازخوانی وبازانديشی «  نياز به ، زرتشتی نيست
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شناخته شود که مسئله سکوsريته ، ازھمان داستان کيخسرو 
جامعه وتاريخ ايران را ) بزرگترين شاه داستانی ايران ( داستانی 

آشفته وبحرانی ومضطرب ساخته است ، و جنگ ميان خانواده 
با رستم وفرامرزو ( گشتاسپ زرتشتی ، با خانواده زال 

سيمرغی، برسرھمين موضوع بوده است ، و چيرگی ) نوگشسپ 
ساسانيان براشکانيان ، چيزی جزغلبه يزدانشاسی زرتشتی 
ّبرفلسفه سکوsريته  خرمدينان نبوده است و خيزشھای ھفت واد ، 
سوفرا و بھرام چوبينه و مزدک و بابک ، ھمه برای رستاخيز ِ 

  زرتشتی وشريعت اس@م عليه يزدانشناسی   ّسکوsريته خرمدينی
  .بوده است 

  

  

 

 

 

 

 

  


